
11 تجسمی شنبه   8 خرداد 1395سال سیزدهم    شماره 2593

مکعب  سفید

بوم خاکستري

پل ها در  پس  لایه های 
رنگین زمان

زنجانی  امیرحســین  درویش:  مریم 
در مجموعــه نقاشــی های خود که 
در گالری ایوان بــه نمایش درآمده، 
سوژه پل را انتخاب کرده است. روی 
بوم های کوچک و بزرگ او لایه های 
ضخیم رنگ روی هم نشســته اند و 
در فضای مغشــوش تابلو، پل ها گاه 
جلوه ای آشکار دارند و گاه به سختی 

قابل تشخیص هستند. 
دیــدن پل هــای نیمه ویــران در 
این تابلوها یادآور ســال های جنگ 
و خاطراتی اســت که بــرای مردم 
مناطــق جنگی باقی مانده اســت. 
امــا کودکانی کــه روی پل ها بازی 
می کنند یا زیر آنها تن به آب زده اند، 
دیگــر ســختی های گذشــته را به 
یاد ندارنــد و حــالا آن خاطرات را 
دست مایه شــادی روزانه خود قرار 
می دهنــد. پل که نمــادی از ارتباط 
پیدا  اینجا مفهوم جدیــدی  اســت 
کرده، گاه محلی برای عبور یا حضور 
انسان شده و گاه با شکستن از میانه، 
با  رنگ گذاری  است.  مانده  ناکارآمد 
کاردک و ایجــاد حجم های رنگین، 
فضایی به شدت اکسپرسیو به وجود 
آورده اســت و پل های پوشیده شده 
در میان رنگ ها به شــبحی ناواضح 
تبدیل شــده اند. اســتفاده از چنین 
تکنیکی باعث شــده است تعدادی 
از تابلوها به یک اثر آبســتره شــبیه 
باشــند و مخاطب به سختی بتواند 
در آن اثــر نشــانی از پل پیــدا کند. 
با وجــود این، لایه هــای رنگ مانند 
لایه هــای زمــان روی هــم قــرار 
گرفته اند و ســختی ها و خاطرات بد 
گذشــته را با ظاهری متفاوت برای 
تابلوهای  می کنند.  نمایان  مخاطب 
زنجانی بسیار رنگارنگ هستند و گاه 
رنگ هایی در آنها دیده می شــود که 

در طبیعت وجود ندارد. 
آســمان صورتــی درخشــان یا 
رودخانــه قرمــز فضــای غریبی به 
وجــود مــی آورد کــه گاه در تضاد 
با موضوع نمایشــگاه اســت. آنچه 
بیننده از پــل و به خصوص پل های 
ویران جنگــی در ذهن دارد فضایی 
خاکســتری و دل مــرده را ایجــاب 
می کنــد، اما زنجانی با اســتفاده از 
رنگ های متضــاد و متنوع آنچه را 
کــه در ذهن مخاطب نقش بســته 
به چالش می کشــد تا فضایی تلخ 
و تاریک را از پس رنگ های شــاد و 

درخشان به تماشا بنشیند. 
ایــن  تابلوهــای  از  در بعضــی 
انســان  گروهی  حضــور  مجموعه 
دیده می شود اما شیوه نمایش آنها 
کامــلا متفاوت از ســایر بخش های 
تابلــو اســت. هیکل های شــبح وار 
حضــوری  کــه  خاکســتری رنگ  و 
کم رنگ و نامطمئــن در فضا دارند 
در اطراف پل ها پراکنده هستند. این 
پیکرها که بدون ساخت وســاز و با 
رنگ های تخت در تقابل با لایه های 
رنگی تابلوهــا قرار دارند، هیچ گونه 
پلی که دست ســاخته  بر  برتری ای 
خود آنهاســت ندارنــد. آنها جزئی 
از طبیعــت و فضا هســتند که گاه 
تأثیــر  تأثیرگــذاری، از آن  به جــای 
بی چهره ای  انســان های  می گیرند؛ 
که ما را به یاد هیچ کس نمی اندازند 
و تنهــا نمایانگــر رابطه انســان با 

طبیعت و پل هستند. 

عکس های رومین 
محتشم در «راه ابریشم»

شرق: عکس های رومین محتشم از 
هفتم خرداد در گالری راه ابریشــم 
یک بــه نمایش درآمد. در مراســم 
افتتاح این نمایشــگاه، کتابی از این 
با عنــوان «واقعیت  نیــز  عکس ها 
تو تمام اســت» که از ســوی نشــر 
چشمه منتشــر شده است، رونمایی 
شــد. نمایشــگاه، نهم تــا هفدهم 
خرداد از ســاعت ۱۵ تا ۱۹ در گالری 
شماره یک به نشانی تهران، خیابان 
لواســانی غربی (فرمانیه)، شــماره 
۱۰۳ واحــد ۲ ادامــه دارد.  رومین 
محتشم از اولین دانش آموخته های 
عکاسی در دانشــکده هنرهای زیبا 
و با ســابقه حضــور در بیش از ۷۰ 
نمایشگاه داخلی و خارجی و برنده 

جوایز معتبر بین المللی است.

آونگ

درباره  پرفورمنس آرت «ابتدای میم»
دال بی انتها

محمد آزرم: «ابتــدای میم» پرفورمنــس آرت علیرضا امیرحاجبی 
رخداد مهمی در خوانش های بینانشانه ای است. در این پرفورمنس 
که ایده امیرحاجبی برای خوانش شــعر تهران از کتاب شعر «هوم» 
اثر خود من اســت، دو آکــورد پیاپی تکرار می شــوند تا یک قطعه 
مینی مال شــکل بگیرد و هم زمان پرفورمر شروع به خواندن کلمات 
«آدم ها» و «ماشــین ها» از روی ۵۹۴ برگه سفیدی می کند که چیزی 
روی آنها نوشته نشــده است.  موسیقی مینی مال این پرفورمنس با 
القای حس تکرار و یک نواختی، حرکت دســت پرفورمر در برداشتن 
برگه های سفید و بیان کلمات او را پوشش می دهد و فضایی از ملال 
مکانیکی، خلق می کند. ایده خواندن از روی ۵۹۴برگه ســفیدی که 
متناظر با تعداد کلمات در متن شعر چاپ شده و نماد همسانی آدم 
و ماشین است، کنشی ابزورد است که بر بیهودگی فعالیت و کلمات 
در شــهرهایی مثل تهران تأکیــد دارد؛ هرچند در ایــن پرفورمنس 
مخاطب با فضایی خلق شــده در نظام ارتباطی هنر مواجه است و 

نه واقعیت شهر تهران. 
این اجرا هم، بیانی موســیقایی از شعر تهران ارائه می کند و هم، 
نشان دهنده حرکت ها و کنش هایی است که مابازایی رمزگذاری شده 
 در شعر چاپ شده ندارد و حاصل شهود هنری اجراگران است. شعر 
تهــران در کتاب «هوم»، اثری اســت کانکریت و کانســپچوال که از 
دو کلمه «آدم ها» و «ماشــین ها» بافتی تصویری در صفحات کتاب 
پدید آورده و با القای مفاهیم تکرار و خســتگی، چشمان خواننده را 

معطوف به خود می کند. 
این تهرانِ زبانی هرگز قصد بازنمایی واقعیت شهر تهران را ندارد 
و با در پرانتزگذاشــتن آدم ها و ماشــین ها و حذف سایر مظاهر شهر، 
عملی پدیدارشناختی صورت می دهد تا تهران زبانی شده، به این دو 
مفهوم تقلیل یابد. سطر پایانی این شعر در کتاب، بیرون رفتن از پرانتز 
پدیدارشــناختی و بیان خوداندیشی و خودآگاهی شعر است: تهران 
فقط جای تأسف دارد. به عبارتی، فقط «تأسف» می تواند فاصله بین 
آدم ها و ماشین ها را در صفحات کتاب پر کند. در پرفورمنس ابتدای 
میم، این سطر پایانی غایب بود و به جای آن حیرت و توجه مخاطبان 
حاضر که خود بخشی از پرفورمنس بودند، جلب نظر می کرد. شاید 
اگر این فضای حیرت به مخاطبان القا نمی شــد، با پرفورمر در بیان 
کلمات همراهی می کردند؛ یا حتی با بیان کلماتی دیگر، همســانی 
آدم و ماشــین را نقض می کردند؛ اما تکرار ریتم موسیقی مینی مال 
و کلمــات پرفورمر مثل وردی فضــا را تخدیر کرده بود و این فضای 

مشترک ماشین گرایی و صوفی گرایی است. 
ایــن پرفورمنــس، هم اجرائی بــا دقت بی نظیر از شــعر تهران 
اســت و هم تفســیر و ترجمه ای بینانشــانه ای، فعال و مســتقل از 
آنکه قائم به گفتار شــعر نیســت اما معناهایی را که در رفتار شعر 
پنهان اســت، با گذر از حدود متن چاپ شــده، آشکار می کند و خود 
به اثری با معناهای ضمنی بسیار تبدیل می شود. توجه به این نکته 
حائز اهمیت اســت، چراکه مخاطبان پرفورمنس لزوما خوانندگان 
شــعر چاپ شده در کتاب نیســتند و نباید برای حسی که به آنها القا 

می شود، نیازی به پیش زمینه داشته باشند. 

تهرانِ مینی مال
آنیمــا احتیاط: دونالد جاد، هنرمند برجســته ســبک مینی مال، 
زمانی گفته بود: «نخستین مبارزه ای که تقریبا هر هنرمند باید انجام 
دهد، فاصله گرفتن از هنر کهن اروپایی اســت. شاید بتوان این حرف 
دونالــد جاد را در زمانــه ای که ما در آن زندگــی می کنیم، این گونه 
بازنویســی کرد: نخســتین مبارزه ای که تقریبا هر هنرمند باید انجام 
دهد، انجام فعالیت هنری اســت! در زمــان کنونی، فعالیت هنری 
شــامل دو خصیصه متضــاد اســت؛ اول آنکه دنیای هنــر، آزادی 
بی حدی حصری را تجربه می کند که تاکنون بی ســابقه بوده است و 
از طرف دیگر، فاصله ها کوتاه و شــباهت های بین آثار هنری به طرز 
چشمگیری زیاد شده است و این دو خصیصه فعالیت هنری را وارد 
دو مرحله کامــلا متفاوت و توأمان می کند؛ نخســت آنکه فعالیت 
هنری ســخت و گاه ناممکن می شــود، دوم اینکه هنرمند ناگزیر از 
رسانه های گوناگون استفاده می کند.  علیرضا امیرحاجبی، هنرمندی 
چند رسانه ای است. وی به آن دســته از هنرمندانی تعلق دارد که 
تلاش می کنند هم از آزادی ذکرشده در جهت توسعه فعالیت های 
خــود در فضاهــای غیررســمی بهره ببرننــد و هــم ناممکن بودن 
فعالیت هنری را با تجربه در رسانه های متنوع، ممکن کنند. یکی از 
دغدغه های او هنر مینی مالیســتی است. وی ۲۸ اردیبهشت در نشر 
«هنوز» پنج قطعه از ســاخته های خود برای گیتار کلاسیک را اجرا 
کرد. ویژگی مشــترک همه قطعات، سادگی و بی پیرایه بودن در فرم 
و اجرا، اما تنوع و حرکت در «تجربه شــنیداری» بود. رنگ آمیزی این 
قطعات در برخی موارد اگرچه به گونه ای است که ارجاعاتی به آثار 
دیگر دارد، اما طرح نهایی منحصر به ویژگی های ســاخت و اجرای 
قطعات توســط خود امیرحاجبی اســت. اما قطعه تهران با ســایر 
قطعات تفاوت زیادتری داشــت. این قطعه با الهام از شــعر تهران 
محمد آزرم ســاخته شــده بود و با یک پرفورمنــس آرت به اجرای 
هومن داودی همراه بود. شــعر تهران محمد آزرم، عبارت اســت از 
۵۹۴ بار تکرار آدم ها، ماشــین ها. شــعر با این جمله تمام می شود: 

تهران فقط جای تأسف دارد.
در حین اجرای موســیقی، هومن داودی تکــرار می کرد آدم ها، 
ماشــین ها، آدم ها، ماشــین ها... و یک کاغذ ســفید از ۵۹۴ کاغذ را 
برمی داشت و به گوشه ای می نهاد. این فرایند تا اتمام کاغذها ادامه 
داشــت. هرچند این پرفورمنس آرت، بدون وجود کاغذها کامل تر و 
بهتر بود به جای وفاداری کمی به شــعر، تا از هوش رفتن نوازنده و 

پرفورمر، «آدم ها، ماشین ها» تکرار می شد. 

ناصــر پلنگی، اهل جنوب نیســت. او متولد ۱۳۳۶ در 
همدان است اما به نوعی می توان او را یک جنوبی هم 
دانست. او یکی از نقاشــانی است که به گفته خودش 
بر اثر یک اتفاق به خرمشــهر رفت؛ اما در آن شهر ماند 
و بعد از آن، یکی از مشــهورترین نقاشی های دیواری 
ایران را روی دیوار مســجد جامع این شــهر کشــید. 
حضــور او البته محــدود به ایران نشــد و به مدت ۱۰ 
سال در استرالیا ساکن شد و در این میان به کشورهای 
مختلف خاورمیانه ازجمله افغانســتان رفت؛ عکاسی 
کرد و حوادث منطقه را از نزدیک دید. او ســال ۱۳۹۰ 
نمایشــگاهی از دیجیتال آرت در پردیس گالری ملت 
برگزار کرد، که با فروش ۲۴ اثــر به ارزش ۷۲  میلیون، 
رکــورد فروش دیجیتــال آرت را شکســت. او در این 
سال ها، همچنان به جنوب ایران سفر کرده و حتی این 
روزها به عنوان سفیر خوزستان هم انتخاب شده است. 
پانارومای خرمشــهر که این روزها  در راه اندازی موزه 
در تپه های عباس آباد تهران تأســیس شده، مشارکت 

داشته است. به همین بهانه با او گفت وگو کردیم.

شــما چهار ســال قبل نمایشــگاهی در گالری  �
پردیس ملــت برگزار کردید؛ کــه در آن رجوعی به 
حوادث جنگ ایران و عراق داشــتید و گفته بودید 
درگیر حوادث ایران و خاورمیانه هستید. این روزها 
هم که درحال راه اندازی موزه پانارومای خرمشــهر 

بودید. هنوز از این حوادث کنده نشده اید؟ 
من در نمایشــگاه پردیس ملت بــه موضوع بعد از 
جنگ و ایران امروز پرداختم، اما خرمشــهر، داســتانی 
اســت که در آن حضور داشته ام؛ پس طبیعی است که 
وقتی در ماجرایی حضور دارید، این حضور به تناســب 
عمق و وســعت حادثه، تأثیر خود را روی احســاس و 
اندیشه و جان شــما می گذارد. حماسه خرمشهر فقط 
مربوط به خوزســتان نیســت بلکه مربوط به کل ایران 
اســت؛ چون اگر خرمشــهر تسخیر می شــد، کل استان 
خوزستان درگیر می شد و ایران هم مشکلات عدیده ای 
پیــدا می کرد، حتی ممکــن بود تجزیه  شــود. بنابراین 
وقتی به حادثه خرمشــهر نــگاه می کنم، قضیه را فقط 
در محدوده یک شــهر یا خوزستان نمی بینم. یک فرض 
تاریخی و یک حماســه ملی اســت که بیشــتر از سوی 
مردم و جوانان این شهر اتفاق افتاده است. دوران دفاع 
در ۳۵ روز روی می دهد؛ که چهار لشکر مکانیزه را نگه 
می دارند و داوطلبانی از سوی کل ایران خرمشهر را آزاد 
می کنند. درواقع روح یک نوع غیرت و وطن پرســتی در 
آن وجود داشت که از ابعاد عاطفی یک جنگ کلاسیک 
نیســت؛ دفاعی اســت که مردم از دربرابر لشکری که 
ظالمانــه و بی خبر از همه جا حمله کرده از شهرشــان 
مي کنند. من بر اثر یک اتفاق وارد خرمشهر شدم و برای 
همراهی با یک دوســت خرمشــهری که می خواست 
خانه و پدر و مادرش را پیدا کند، در ۲۳ســالگی در این 
حادثه قرار گرفتم. دانشجوی هنرهای زیبا بودم که این 
اتفاق ها شــروع شــد و هرچه گذشت عمق بیشتری در 
احساس من شــکل گرفت. انگار قســمت بود در آنجا 
شــاهد حمله عراق، محاصره خرمشهر و آبادان باشم؛ 
و بعد به تناســب در دوران انتظار بچه ها در آبادان، در 
کنار گــروه جهان آرا بودم تا زمان عملیات آزادســازی. 
حاصل حضور و ناظر بودن من در حوادث در آن ســن، 
عکس ها و طراحی های فراوانی شــد که بیشــتر جنبه 
عاطفی داشــت؛ چون مــن در کنار آنهــا در خاک های 
جنوب بودم و این زندگی تبدیل به یک سری طراحی ها 
و مهم تر از آن تأثیری بود که در جان و روانم گذاشــت. 
اینهــا با من باقــی ماند. حاصل ماجرا اینکه براســاس 
قولی که داده بودم، این کارها به اولین نقاشــی دیواری 
روی دیوار مســجد جامع خرمشهر تبدیل شد؛ و بعد از 
آن، پس از چهار سال رفت و آمد از تهران به خرمشهر، 
اولین موزه جنگ ساخته شد. احساس می کردم کارم در 
مقابل آنچه دیده ام و امانتی که پیشــم بود، تمام شده 
است؛ اما در سال ۹۰ وقتی به ایران آمده بودم، از لحاظ 
ذهنــی درگیر حوادث پس از جنگ بودم و با دید نقد به 
پدیده های بعد از جنگ نگاه می کردم. از من خواســته 
شد موزه  دیگری در تهران به صورت وسیع تر راه اندازی 
کنم که به صورت موزه پانارومای خرمشهر باشد و چون 
عکس ها و خاطراتی از این شهر  داشتم، از طرف شرکت 
توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران، گفتند تنها 
نقاشــی بوده ای که در این حوادث حضور داشــته ای، 
کوچه های خرمشهر و آبادان را می شناسی و در عملیات 
بیت المقدس بوده ای، تو انتخاب شــده ای که این موزه 
را بســازی. من شروع به تحقیق روی موزه های پاناروما 
کردم و چون در استرالیا در رشته دیجیتال آرت تحصیل 
کرده بــودم و این منابع در اختیارم بــود، از نظر فنی و 
حســی نیاز به خلوتی داشــتم که از فضای سفرهایی 
که طی ۱۰، ۱۵ ســال قبل به کشــورهای مختلف مثل 
آفریقا، مصر، افغانســتان، مکزیک و خاورمیانه داشتم، 
جدا شــوم. یکدفعه باید خودم را بــا این پروژه فراملی 
هماهنــگ می کردم و از فضــای بحران های خاورمیانه 
جدا می شــدم. بعد از شش ماه جمع بندی عکس هایی 
که به فراموشی سپرده شده بود و تحقیق، پذیرفتم این 
کار را انجام دهم. ابتدا می خواســتند ایــن پروژه را به 
هنرمندی در ترکیه بســپرند. او تکنسین موزه ای مشابه 
مربــوط به دوران عثمانی ها بــود؛ اما اطلاعی از جنگ 
ایران و عراق نداشت. کار موزه پنج سال طول کشید و از 
پســرم امین پلنگی هم که در رشته های دیجیتال آرت و 
کارگردانی سینما تحصیل کرده بود، کمک گرفتم، چون 

او به دکوپاژ، سناریو، پردازش و داستان مسلط بود. این 
کار ۱۰۶ متر دایره  به ارتفاع ۲۵متر و وسعت  هزار و ۸۰۰ 
مترمربع است و داستان اشــغال، هجوم، دفاع، دوران 
انتظار تــا آزادی خرمشــهر را نمایــش می دهد. همه 
ایــن موضوع ها در زیر یک نیمکره به نمایش گذاشــته 
می شــود. در بخش تحقیقــات، گروهــی در امارات و 
استرالیا به من کمک کرد تا جداسازی فایل های عکس 
را انجــام دهد؛ چون برخی عکس ها رزولوشــن خیلی 
پایینی داشــتند. با این کار یک نوع بازنگری و تحقیق بر 
میراث تصویری ســه دهه قبل و بعد از آن جمع بندی 
و دکوپاژ عکس ها صورت گرفت. در این بخش پســرم 
کمــک زیادی کرد و ســناریو را بســت. منتهی در تمام 
مراحل با هم مشــاوره کردیم که چگونه قرار است این 
تصاویر در یک لایه درونی به صورت طولی و عمقی به 
هم متصل شوند؛ فقط لایه طولی نداشتیم چون برخی 
صحنه ها به چهار، پنج لایه نیاز داشــتند تا به خط افق 
برســند. تمام عناصر در پاناروما بایــد به اندازه طبیعی 
در می آمــد وگرنه وســعت واقعی یک فضــا یا منظره 
بــه صورت درســت نمایش داده نمی شــد. من از یک 
طرف با اســناد و مدارکی که باید براساس مستندهای 
تاریخی، عملیات هــا و چهره های واقعی زمان نمایش 
داده می شد؛ و از یک طرف با مسائل فنی روبه رو بودم. 
بعد از دکوپاژ و طراحی عکس ها، وارد مراحل نقاشــی 
دیجیتالی شدم که قرار بود، روی سیمان های زیر نیمکره 
قرار بگیرد و به صورت فرسک دربیاید. چون الان دیگر 
داربســت زده نمی شود تا نقاشــی فیزیکی انجام شود، 
بلکه نقاشــی دیجیتالی با نرم افزاهــای خاصی ایجاد 
و مراحــل نورپردازی، بافت، افکت گــذاری و... روی آن 
صــورت می گیرد؛ ایــن کار از نقاشــی روی بوم خیلی 
ســخت تر اســت و نتیجه آن به صورت فایل تصویری 
درمی آید. این فایل یا روی کاغذ پرینت گرفته می شــود 
یا روی سیمان. شرکت توســعه با مقایسه نمونه هایی 
از پروژه های زیرگنبدی در چین، روسیه و ترکیه تصمیم 
گرفــت فایــل را با ۳۶ پروژکتــور با چیدمــان و فرمت 
خاصــی در زیــر گنبد قرار دهد و اینجــا بود که چالش 
بعدی ما آغاز شد تا فرمت فایل را از حالت سیلندری به 
حالت مکعب تبدیــل کنیم؛ که تصاویر به ۳۶ پروژکتور 
منتقل و همزمان با هم تلفیق شوند. گروهی در تهران 
به ایــن کار کمک کردند و این اتفــاق هم افتاد. معمار 

پروژه که یکی از گنبدهای خاص در خاورمیانه اســت؛ 
ســینا احمدی است و نقاشــی های من هم با همکاری 

سه گروه در ایران، استرالیا و دوبی انجام شد. 
موزه پانارومــا چه پیشــینه ای در دنیا و به ویژه  �

خاورمیانه دارد؟ 
موزه هــای پانارومــا در خاورمیانــه ســابقه زیادی 
ندارند. ترکیه در این ماجرا پیشتازتر است و الان دومین 
موزه مدرن پاناروما در ترکیه درحال ســاخت اســت و 
اولین موزه را هم این کشــور درباره صحنه های جنگ 
عثمانــی، با عنــوان پانارومای ۱۴۰۵ ســاخته اســت؛ 
که یک صحنــه تاریخی از پیروزی یکی از پادشــاهان 
عثمانــی را نشــان می دهد. بــرای دومین مــوزه هم 
یکــی از صحنه های جنگ جهانی دوم در کشورشــان 
را که در دریا انجام شــده، پیــاده می کنند. از تمام دنیا 
هنرمندانــی را دعوت کرده اند و گروهی را که روی این 
پروژه کار می کند، دیده ام. در روســیه هم تاریخ انقلاب 
این کشــور به صورت ۱۸۰ درجه در مسکو نشان داده 
شــده اســت. چنین موزه هایی در اروپا زیاد است. یکی 
از پیشــرفته ترین نوع این موزه ها، در ماکائو، در نزدیکی 
چین، اســت. همچنیــن عمدتا فضای ایــن موزه ها با 

چیدمان سه بعدی و نقاشی همراه است. 
بــا ســالروز رویدادهایی مثل  � معمولا همزمان 

آزاد ســازی خرمشــهر یا هفته دفاع مقدس شاهد 
تصاویری کلیشه و تکراری هستیم که جذابیتی برای 
مردم و نسل جوان ندارد. شما چقدر به این مسائل 

توجه داشتید؟ 
در ارتباط با هر پدیده تاریخی اگر با ســاختار هنری 
درســت با آن برخورد کنیم، ماندگارشدن یا تأثیر آن را 
تضمین کرده ایم. متأســفانه اســتفاده ابزاری یا ارائه با 
شــیوه های غلط در محل های اشتباه از این عکس های 
تاریخی، که حضور یک نسل را در دفاع از خاکشان نشان 
می دهد، شاید شدیدترین صدمه ها را زده و نسلی که از 
نزدیک این ماجراها را ندیده است، هوشمندانه استفاده 
ابزاری و ارائه نادرســت در زمان و مکان نادرســت را 
می بیند. بنابراین در مدیریت فرهنگی این پدیده، بعضا 
افرادی قــرار دارند که زبان معاصر را نمی شناســند و 
ایــن صدمات را زده اند. نگاه من بــه این پدیده این بود 
که کاملا مســتند، با یک شیوه درســت و بیان معاصر، 
این حماســه ملی را ماندگار کنم. کما اینکه در خیلی 

از کشــورها هنرمندانی این وظیفه را انجــام داده اند؛ 
یعنی یا ما اصلا نمی بینیم و به فراموشــی می سپاریم 
که غایبیم یــا اینکه حضور داریم. من اگر در کشــوری 
هستم که درگیر بحران است و به خاکش حمله شده، 
همچنــان کارهای ۲۰ ســال قبل خــودم را رج بزنم، 
می توانم بگویم هنرمند هســتم، اما بــه نظرم غایبم. 
در حقیقت وقتــی ما غایبیم یک صنایع دســتی اتفاق 
می افتد که شــامل تکرار و تقلید خود است. هنرمندان 
دیگر در دنیا به این پدیده به عنوان جوک نگاه می کنند. 
بگذارید خاطره ای بگویم. دو هنرمند از استرالیا انتخاب 
شــده بودند تا به مدت دو هفته به عراق و افغانستان 
برونــد. من آن موقع در اســترالیا بــودم و می دیدم در 
سطح شهر پوســتر و اخبار مربوط به آنها پخش شده 
و می گفتند قرار اســت از صحنه های حادثه های اتفاق 
افتــاده در عراق و افغانســتان، عکــس بگیرند. برای 
من جالــب بود در زمان جنگ مــا، عکاس های ما هم 
به جبهه  رفتند و حضور داشــتند، اما چه کسانی اینها 
را راهی کرده بودند؟ چه کســی آنهــا را بیمه کرده یا 
بــه آنها پول داده بود؟ وقتــی این دو موضوع را با هم 
مقایسه می کردم برایم خیلی عجیب بود. عکاسی مثل 
کاظم اخوان از کلاهخودهای ۱۵هزار سرباز عراقی در 
خیابان عکس گرفته، که کمتر از عکسی که در ویتنام از 
سربازی که روی سر یک کودک اسلحه گذاشته، نیست. 
کاظم اخوان، محســن راســتانی، آلفرد یعقوب زاده و 
کاوه گلستان حضور داشتند و صبورانه و مردانه به این 
صحنه ها رفتند؛ درحالی که می توانستند در آتلیه شان 
نــور بیندازند و عکس بگیرند. آن کســی که می بیند و 
هســت، حاضر است. نســل جدید باید از این حضور و 
غیاب مطلع شود. جهان سوم ادا درمی آورد. هنرهای 
تجســمی را ببینید، تهرانی شده است؛ چون ترکمن ها، 
بلوچ ها، کردها و لرها را نمی بیند. از اینها گذشــته پنج  
هزار سال قبل در ایلام، شوش، شهرسوخته، چغازنبیل 
و نقشــواره های نیاکانش را هــم نمی بیند. یک معلم 
دانشــگاه را می بیند که او هم ۲۰ ســال است خودش 
را تکــرار می کند و خــود هنرجو می خواهــد از همان 
معلم تقلید کنــد. در نتیجه وقتی به گالری ها می روید 
می بینید همه شــبیه همان معلم هستند و معلم هم 
شبیه گذشته خودش اســت. تهرانی شدن، جزیره های 
خیلــی فانتزی و جــدا از جو تاریخ را بــه وجود آورده 
اســت. این میراث در خیابان های تهــران یا کافه های 
کنار دانشکده ها به فراموشی سپرده شده و فضا کاذب 
و قلابی اســت. من از ســواد بصری این نسل و حضور 
و غیاب در فرهنــگ و تاریخ حرف می زنــم. درنهایت 
منبع بچه ها کپی و مونتاژ می شــود. این موشــکافی و 
آسیب شناســی من است که به تناســب درس هایی از 
عربعلی شــروه، الخاص و... به آن رســیده ام. الخاص 
همان زمان می گفت، هرکجــا که در فضاهای جامعه 
حضور داشتید، الخاص هم هست، به خیابان ها بروید 
و لوس بازی در نیاورید. لوس شده اند و آدم های لوس 

مدعی هم می شوند. 
فکر می کنید نسلی که به قول شما حضور داشت  �

و یک نوع آرمان گرایی و تعهد اجتماعی هم داشت، 
الان چگونه حضور دارد. انگار حضورشــان در این 
هیاهــوی هنرهای تجســمی کم رنگ اســت یا ما 

این طور حس می کنیم؟ 
حضــور آنها کم رنــگ نیســت، می خواهند حضور 
آنها را کمرنگ نشــان دهند. چه کســانی می خواهند 
این ماجرا را کم رنگ نشــان دهند؟ آنها که غایبند چون 
فرصت این کارهای دیپلماتیک را دارند، تاکتیک بلدند 
و رسانه ها دستشان اســت و فرصت تحقیق و نوشتن 
نیز دارند. آنها این مســئله را جا می اندازند. در ســال 
۲۰۰۷ پروفســوری از آمریــکا بــه نام کریســتین گروبر 
یکــی از طراحی های من را که در خرمشــهر کشــیده 
بــودم، دیده بودم. من و محســن راســتانی به حالت 
نیمــه بیهــوش روی زمین افتاده بودیــم و یک لحظه 
فلــش خورد و دیــدم یک نفــر مهمات می  بــرد. این 
صحنــه در ذهن مــن ماند و آن را طراحــی کردم. این 
کار چــاپ شــد. او به من  ایمیــل زد و گفت که یکی از 
طراحی ها تو را در آرشیو کتابخانه ملی شیکاگو دیده ام 
و می خواهم بدانم طراحی های بیشــتری داری؟ گفتم 
طراحی هایم در روســتای جواهرده انبار شده و به درد 
کســی نمی خورد. گفت برای من مهم است چون من 
متخصص هنر جنگ خاورمیانه هستم و می خواهم در 
کنفرانسی در ملبورن، آثاری را که هنرمندان خاورمیانه 
در ارتباط با بحران ها و حوادث انجام داده اند، بررســی 
کنــم. طراحی تو هــم یکی از این آثار اســت. ما کارها 
را تقســیم بندی کرده ایم که بخشــی هنــر پروپاگاندا و 
بخشــی هنر احساسی است. طراحی های تو احساسی 
است. روشنفکران ایران تحلیل درستی در هنر معاصر 
از پدیده ها ندارند. فکر می کنند افراد، از جایی مواجب 
گرفته انــد که این آثــار را انجام می دهنــد. در اینجا ما 
بدون تحلیل دقیق و بسته بندی به هم مارک می زنیم؛ 
امــا من فقط حضــور و غیاب را با یک نــگاه علمی و 
تاریخی مطرح می کنم. می شود کنار عشایر یا بچه های 
رزمنــده یا تپه های ســیلک هــم رفت تا مقــداری از 
تهرانی شــدن میراث  تهران زدگی هنرهای تجســمی، 

بصری و دانشکده ای شدن آن نجات پیدا کرد. 
شما خرمشــهر آن روزها را دیده اید و این روزها  �

هم زیــاد به جنــوب می روید. الان خرمشــهر چه 
وضعیتی دارد؟ 

من در این ســفر به خرمشهر نرفته ام و به طورکلی 
بیشتر اهواز بوده ام اما می توانم بگویم در حق خرمشهر 
و خوزســتان، بی مهری شده اســت و باید خیلی آبادتر 
از این بشــود. همین است که انســان را رنج می دهد و 
دلش می خواهد کاری در عرصه هنر و فرهنگ برایش 

انجام دهد. 

ناصر پلنگی از تأسیس موزه پاناروماي خرمشهر  گفت 

هنرهای تجسمی تهرانی شده
 سحر آزاد
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